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2 هصنتهنی عصنصه‌دمی )هه هتعوته/۲ رعءمهلبمعتساز گه ومامت‌صتدم عط1" 


و‌هصءالمطل آمء‌نطمهعملنطم منز 4صد (۲۲۵۲۵ 26۱۷ 


تصصه‌عم1 مه‌وطم]۷( 5664 ,1۱۶ 

دکمامه)(-۸۱ غمتصح[ گه عموععگمتم غصم‌مزوو۸ 

عیه, سنج صهم»م و هن عم! :لنفص۴ 

دوش 

224 فعلمرت‌صنتم ععصعباتمعتساز ۲ تعاجدی معط صز 0عصصم قه فطع عصتصعع ۳ 9 معط 2 1 ععبعوره/ 
مناصه‌اونیه عطا رعصتصهع ۳۱ ۴ مناج مطا رفل۱۲۵۲ ۲۵۲ عصتصحع وصنمعجه 0 نت۱ عطا صه عتصعصصی 
۴۱ .عصن0عع 3 5( معط 40صد «عصتصهع ۳۳ فصه ۷0۲06 جوع7اعط متطعصمتاععر عص «عصتصهع ۱ ۴ ناه 
عطا ما وصنلت0عع2 0عصتصصهاع و وععصه‌نصعو آه اصم‌تانوی عمط «62 ۳2 گم ۷۱۵۲ عنصطماه صح طذ 28736 1/2 
عصم عملی‌نصز ۲۵۲۵ حجظ ,ععصه‌اصهو عطلا ط 9 216 معط ۲ مه علت۷۲۵ تصعتتاعصی هو عصتصعع ۳ 
4نلم د معلح عز صمناینص عنطا 4صج ,11۳02865 لحتصعصه رعذ فطل 5عصتصعع ۳ 0عصتصمعاع مج عم عتمصه بن 
۰ همه 4صد همعط ععمام فععلما غقطا قوع‌معم 

صرح «نامرنموع1 2 ح ,16010 عنطا آه صمتاحصما معط ۶ه 7ماعنط عط وصنصتآمه تمد رع‌نایه عنطا و[ 
عه عمط ۲0 ۲۵12160 عصه‌آامتم عط ,601000۲6 0عصمناصعط عطا هصنصنحآجوه علنط7 ,‌مطاعط مهن رلمصه 
عتاونم‌صنا 0 اصعصاتصصوی وه طعنه عصوغ‌تاتت 5عع2] معط عنطا رعع‌تمعوع7 عطا ما وصنلت0عع ۸ عصنحآجوه 
,16140 لمتاحععجمی عطا ما عصتصعع ۳ ۶ صمتاه‌باع۳ ,۳106695 مصنصنمی-1۱۵۳ عطا که صعتصحصبط رصعتلمهلز 
عطا طا طعهمتمود مدمه ۲ه فصن د وفصعلع معط ونطا رمعلظ .صعنل۳۵۲ 24 حعنلممتاهاصهعع0۲ع۲ 
+عصتصعء ۳ عصنن معط وصتهبمءونل ۶ صمتوعتمه عطا طذ علحنندمهی ام و ‌نط بطمتاهاع۲متعاط1ً ۴ 60 
صمنله نوی فل‌صعکع تمطانتج فطع معط عنطا عصلم‌تانن 224 عصتصنصعی ظ 


.صمتاماع تم عاصا عنصه عی) رصعند‌عهعنصی رعصنصععه رصعنلمصم‌تاماصی۹ع۲6۳۲ ۲22۵6722 10۳۳۵8 
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نوع مقاله :؛پژوهشی 


اصول فقه» وضع گرایی و جالش‌های فلسنی آن 


دکتر سید محسن کاظمی 

استادیار جامعة المصطفی العالمية 

ک. 20 باتحط. صقع 860۲ ۵) تحوم 1622 1۰تقط۳ 

وضع‌گرایی نظریه‌ای معنایی است که در بستر اصول فقه شکل گرفته است و دربارة فرایند کدگذاری معنا برای لفظ 

ماهیت معناء ساختار وحودی معناء ارتباط لفظ با معنا و نیز فرایند کدگشایی به اظهارنظر می‌پردازد. در وضع‌گرایی با 

نگاهی اتمی به معناء مفاد جملات برحسب معنای واژگان تشکیل‌دهنده و نحوة چیدمان آن‌ها در حمله تعیین 

می‌شود. هر واژه بر یک یا چند معنای ثابت و متعین؛ یعنی همان صوّر ذهنی دلالت می‌کند و این دلالت نیز فرایندی 

اعتباری است که از مجرای نمایه‌گری صورت می‌پذیرد. در این نوشتار پس از تبیین تاریخچه شکل‌گیری این نظریه. 

با روشی توصیفی‌تحلیلی» ضمن تبیین ملفه‌های مذکور اشکالات وارد بر آن‌ها تببین می‌شود. برایند بررسی‌ها نشان 

می‌دهد که این نظریه با تقدهایی همچون التزامبه ایدنالیسم زبان‌شناختی» بشری‌دانستن فرایند وضم؛ فروکاست معنا 

به ساحت مفهومی بازنمودگرایی و واژه‌گرایی روبه‌روست. این نظریه نیز از نوعی رویکرد متن‌محور در حوزة تفسیر 

دفاع می‌کند که با رسالت کشف مراد الهی هم‌ساز نیست. نویسنده با بررسی و نقد این نظریه از بافت‌گرایی دفاع 
مک 


کاظمی؛ اصول فقه. وضع‌گرایی و چالش‌های فلسفی آن/ ۱۳۷ 

مقدمه 

زبان حالب‌ترین ابتکار بشریت است (5 ,1187169) و معنا روشن‌ترین ویژگی آن. این جالب‌ترین و آن 
روشن‌ترین» گاه چنان بدیهی می‌نمایاند که هرگونه بحث دربارة آن بیهوده می‌شود. اما همین به‌ظاهر بدیهی 
در صورت مواحهه با پرسش‌های هستی‌شناسانه و معرفت‌شناسانه» بسیار بغرنج می‌شود و انبوهی از 
پاسخ‌ها را در پی می‌آورد. اين پاسخ‌ها» گاه متأثر از مبانی متضاد دربارة عینیت معنایی» ساختارمندی زبان 
و... و گاه نیز صرفاً به‌دلیل چرخش‌های جهت‌یافتة علوم شکل می‌گیرد.۱ 

مسئلة زبان و معنا در اندیشة اصولی‌ها از یک سو با مبنای عینیت‌گرایی گره خورده است و یک اصولی 
دغدغة قرارگرفتن در مسیر کشف واقعیت حکم شرعی را دارد و از سویی دیگر؛ اصولی‌ها وظیفة خود را 
دریافت حجت بر فهم از احکام شرعی می‌دانند. ایشان پاسخ معمای زبان و معنا را در التزام به نظریه وضع 
می‌یابند؛ چه آنکه به باور ایشان این نظریه. واقعیت ارتباط لفظ با معنا و فرایند کدگذاری و کدگشایی را به 
تصوير می‌کشد. مطابق اين نظریه. عینیت از طریق التزام به وجود معنای موضوعله ثابت و ارتباطی 
تعریف‌شده میان مستعمل‌فیه با موضوع له حاصل می‌شود. اصولی‌ها علی‌رغم اختلاف‌نظرهایی که در تبیین 
ارتباط مقام وضع با مقام استعمال دارند. از مجرای التزام به هستة معنایی ثابت به تبیین نظریة خود 
می‌پردازند و به این منظور سلسله‌ای از مقولات را بیان داشته‌اند که ملفه‌های نظرية وضع به شمار می‌روند 
و عبارت‌اند از: «نظام ثلائی: دال» مدلول و دلالت (مجاهد. ۵)» اعتباری‌بودن دلالت (همان, ۲)» انحلال 
معنای ترکیبی به معانی واژگانی؛ " تبعیت دلالت واژگانی از وضع ( ابوالمجد. ۱ تقدم مقام وضع بر 
استعمال "و تبعیت مستعمل‌فیه از موضوعله» (اصفهانی» بحوث 7/۱ ۱۰). 

به‌باور اصولیان» برای رسیدن به‌معنای حمله آگاهی از معنای موضوعله الفاظ لازم است و شناخت 
گونه‌های استعمال مادامی که به شناسایی معنای حقیقی (موضوعله) نینجامد» بی‌فایده است (اصفهانی» 
الفصول, 4۱). به این ترتیب نظریة وضع در قالب نظریه‌ای معنایی و برای تضمین عینیت فهم در علم 
اصول مطرح می‌شود و حجیت آن نیز مستفاد از واقع‌نمایی آن است. این نظریه زیربنای تفکر اصولی را 


۱. نمونه اختلافات مبنایی را می‌توان در میان مکاتب زبان‌شناسی یافت؛ برای مثال» صورت‌گرایی (10100011510) زبان را در سطح توانش مطرح می‌سازد و آن را 
فراتر از دیگر اعمال شناختی انسان می‌داند (001010012,46) و در مقابل نقش‌گرایی (110061101211570) با این ایده مخالف است. خروجی این نظریه در التزام 
یا عدم‌التزام به بافت به‌عنوان علت فیاض معنا ظاهر مي‌شود. چنان که نقش‌گرایان معتقدند آنچه زبان و ساختار و معنای آن را شکل می‌دهد. نقش‌هایی است که 
زبان بسته به محیط احتماعی» زیستی و روانی خود ایفا می‌کند (1205500,14). از منظر دیگر روان‌شناس زبان را یکی از رفتارهای ذهنی تلقی می‌کند؛ زیرا در 
پی واکاوی رفتارهای ذهن بر پایة الگوی محرک و پاسخ است. حال آنکه حامعه‌شناس» زبان را رفتار ذهن در موقعیت‌های احتماعی تفسیر می‌کند؛ زیرا وی در 
حستحوی نحوة ابراز روابط مختلف احتماعی توسط زبان است (66,1)) . 

۲ این دیدگاه را می‌توان از نظریة عدم‌وضع به ازای مرکبات استفاده کرد: (آخوند خراسانی» ۱۸). البته در این خصوص که مرکبات وضع حداگانه‌ای داشته باشند» 
اختلاف‌نظر است (امیرپادشاه» ۱۳/۲). 

۳ برخی از محققان با اشاره به موارد استعمال به انگیزة وضع» قاعدهٌ مذکور را به لزوم عدم‌تأخر استعمال از وضع اصلاح کرده‌اند (خوتی» محاضرات ۱۳۰/۱). 


۸ /نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم. شماره ۰ شماره پیاپی ۱۳۱ 


تشکیل می‌دهد و عمده مطالعات مربوط به مباحث الفاظ با پیش‌فرض‌گرفتن آن شکل می‌گیرد. 

برخی باورمندان به اين نظریه می‌نگارند: می‌توان با بازتعریف نظریه وضع» آن را در خدمت عملیات 
استنباط قرار داد (میرباقری» 1۷۵۵ ۵) اما به‌باور ما نظریهٌ وضع با چالش‌های بسیاری مواجه است و 
علی‌رغم نیاز به بازخوانی مبانی این نظریه. مطالعه‌ای در این زمینه صورت نپذیرفته است. این نظریه که 
موطن آن اصالتاً در علم اصول است. خود را در مقابل بافت‌گرایی (6010166111۵115۳0)" می‌یابد و با التزام 
به اعتباری‌بودن دلالت در زمرة نظریات بازنمودگرا (۲601656012110021)" قرارمی‌گیرد. این نظریه به‌سبب 
لحاظ معنا به‌مثابة فعالیت آزاد ذهن» در زمرة رویکردهای ایده‌آلیستی زبان‌شناختی " قرار می‌گیرد و نظریه‌ای 
مفهوم‌گرا (000600110211570)* قلمداد می‌شود. 


. پيشينة وضع‌گرایی 

مطابق متون اصولی کهن» وضع‌گرایی در بستر تفکر اعتزالی بالیده است و پیشینة آن به اوایبل قرن 
چهارم می‌رسد. این دیدگاه در ذیل بحث از حقیقت و مجاز مطرح شد. نظام‌الدین شاشی (44 ۳ق) 
می‌گوید: هر لفظی که واضع لغت آن را به‌ازای شیئی قرار داده باشد» در آن شیء حقیقت است (4۲). وی 
این نظریه را از استادش, ابوالحسن کرخی (۲۲۱۰ ت۰۱ ۳ق) از سران معتزله گرفته است؛ چه آنکه حصاص 
(۳۷۰۱۳۰۵ق) نیز پس از طرح مسئله وضع به دیدگاه کرخی در باب حقیقت و مجاز اشاره می‌کند 
(حصاص 47/۱ و ۳۲۱۷۳۹۹). البته ابن‌تیمیه معتقد است که نظریة وضع‌گرایی از ابوهاشم جبائی 
(۳۲۱ق) و در رد ابوالحسن اشعری بر جای مانده است؛ زیرا اشعری مبداً زبان را توقیفی می‌دانست و آن را 
به الهام الهی می‌پنداشت و ابوهاشم آن را اصطلاحی ( به وضع بشری) می‌دانست (مجموع الفتاوی» 
۷ در صورت پذیرش این نظریه می‌توان به ريش طرح آن توسط شریف مرتضی (علم‌الهدی» )٩/۱‏ نیز 
پی برد. البته نظریه وضع تا آن زمان. مراحل آغازین خود را پشت سر می‌گذارد و معتزلیان در عین التزام به 
وجود معانی موضوعله برای هر لفظی» به‌نوعی استقلال نسبی برای معنای مستعمل‌فیه قاثل بودند. آن‌ها 
مجاز را نوعی سرپیچی از معنای موضوعله می‌دانستند (شاشی» 4۲) و آن را سیب صحت سلب به‌عنوان 
معنای عرضی لفظ قلمداد می‌کردند (جصاص. ۳۱/۱) و در اينکه مجاز همواره مسبوق به وضع است و 
نقش وضع» آماده‌سازی لفظ برای ارادة معنای محازی است» اختلافی نداشته‌اند (زرکشی» ۱۰۲/۳ت۱۰۳۱). 


۱. بافت‌گرایی نظریه‌ای معنایی است که بر نقش‌آفرینی بافت در فرایندهای تولید و فهم معنا تکیه دارد. 

۲ مطابق این رویکرد» لفظ نمايندة معناست که بر مبنای قراداد احتماعی به حای معنا به کار رفته است. در مقابل این نظریه ابزارگرایی (عناهاصعصتتاعصن) 
قرار می‌گیرد که مطابق با آن» لفظ نمایهُ معنا نیست. بلکه شکلی از معناست (25 ,7ع16611). 

۳ مطابق این نظریه. معنا همان ایده‌ای (مفاهيم. تصورات. اندیشه‌ها. عقاید) (1,620,66) است که در ذهن انسان ساخته می‌شود ( :16 ,072012 
ص۲۲ 


6 مطابق این نظریه» معنای یک واژه يا تعبیر» همان مفهومی است که همراه با لفظ در ذهن گوینده و شنونده حاضر می‌شود (1075,112). 


کاظمی؛ اصول فقه. وضع‌گرایی و چالش‌های فلسفی آن/ ۱۳۹ 
برای تبیین ارتباط مقام وضع با مقام استعمال نیز چهارچوب‌هایی ارائه کرده‌اند که با عنوان علاقه‌های مجاز 
شداخته می‌شود (ابن‌قدامه» 4۹۹/۱). این رویه با ظهور سکاکی )٩۲۱۷۵۵۵(‏ دستخوش تحولائی شد. وی 
در خصوص استعاره بر اين باور بود که لفظ در معنای محازی به‌عنوان معنای موضوعله ادعائی خود 
استعمال می‌شود (سکاکی, ۱9۷). این بدان معناست که معنای مجازی نیز به نوعی از نظام وضع تبعیت 
می‌کند. این تغییر نگاه با ظهور ابوالمجد (۱۳۲ق) تکامل یافت و مطابق آن» معنای مجازی چیزی جز 
مصداق ادعایی معنای حقیقی نیست. اساسا مجاز از سنخ معنا نیست بلکه نوعی تصرف در حوزة 
مصادیق معنای موضوعله است و لفظ همواره در معنای موضوعله خود استعمال می‌شود (ابوالمجد. 
۳ این دیدگاه مورد استقبال بسیاری قرار گرفت. با این تفاوت که از استعاره به همه اقسام مجاز 
توسعه یافت (بروحردی» ۱7۲۸٩۲؛‏ خمینی» 6 ۱۰تاه ۱۰؛ فاضل لنکرانی ۵۳۱۷۰۳۰/۱؛ محتهد تبریزی» 
۱ مطابق این قرائت آنچه تا قبل به‌عنوان نوعی تخطی ضابطه‌مند از قانون» وضع تلقی می‌شد» به‌تدریج 
در نظریهُ وضع هضم می‌شود و قرائن کلام که تا پیش از این در تشخیص معنای مقصود ایفای نقش 
می‌کردند. تنها به‌کار تعبین مصادیق معنای موضوع له (معنای مقصود) می‌آیند. 

در مقابل رویکرد حداکثری پیش‌گفته» نظریات دیگری نیز به چشم می خورد که تبیینی میانه‌رو از نظریة 
وضع ارائه می‌دهند. البته اگر به‌دنبال رقیبی جدی برای این نظریه می‌گردیم می‌بایست استعمال‌گرایی سلفی 
و بافت‌گرایی غربی را مثال آورد.ابن‌تیمیه (۷۲۸) طراح نظرية استعمالگرایی است که در رد نظریة وضع 
می‌نویسد: هرکس ادعا کند وضع متقدم بر استعمال است. ادعایی کرده که به حقیقت آن آگاه نیست و آنچه 
بی‌تردید برای ما معلوم است. تنها استعمال است (محموع الفتاوی» 71/۷ .)٩‏ 

وی برای توضیح نظرية خود از فرایند زبانآموزی کودک استفاده می‌کند؛ مثالی که در آثار بافت‌گرایان 
پراگماتیست نیز به چشم می‌خورد و در تبیین سازوکار دلالت‌گری زبان بر معنا همسان است. کودک در 
خلال آشنایی با اطرافیان خود و آموزش سنت‌ها و رسومات. با زبان نیز آشنا می‌شود. کودکان هیچ‌گاه با 
واژگان حداافتاده از استعمال روبه‌رو نمی‌شوند. روند زبانآموزی کودک از رهیافت گفت‌وگوست و آن‌ها از 
این طریق با زبان آشنا می‌شوند. این بدان معناست که استعمال» ظرفیت ارائة بستة کاملی از معنا را دارد و 
می‌توان از رهیافت مراحعه به قرائن استعمال, به شناخت کامل مقصود گوینده دست یافت. محموعه 
دیدگاه‌های ابن‌تیمیه را می‌توان در مقولاتی همچون تبعیت دلالت از استعمال (ابن‌تیمیه» بیان تلبیس 
الجهمية ۳۹۳/۸ اطلاق کلمه بر لفظ در ظرف استعمال نه خارج از آن (همی مجموع الفتاوی؛ 
۷ معنابخشی لفظ در ظرف تقید (همان, ۹۸ و ۱۰۲) و شکل‌گیری تبادر در بستر کاربردهای زبان 
(همان. ۱۰) شمارش کرد. البته ابن‌تیمیه این نظریه را به هدف تقریر دیدگاه ظاهرگرایانه خود طرح کرده 


انتت و در واقع در پی انکار وقوع محاز در قرآن است (همان» ۲۷+( 
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۲ چالش‌های نظرية وضع‌گرایی 

نظریة وضع گرایی به دو نظر پاسخی ساده و روشن به پرسش‌های مختلفی چون از نحوة پیدایش زبان؛ 
ماهیت معناء نحوة انتقال ذهن از لفظ به معنا و حقیقت دلالت می‌دهد. اما این نظریه تا جه میزان از 
دقت‌های زبان‌شناختی بهره‌مند است؟ 

۲ ۱. جانب‌داری از ایدهآلیسم زبان‌شناختی 

قرن هفدهم و هجدهم شاهد ظهور نظریه‌ای در باب معنا بود که در میان فلاسفه امپریست 
(اوه‌تمظ۳) رواج داشت (397 ,1,0۷7۷6) وتاپس از قرن بیستم استمرار بافت ( ,1۷۵1600010 
7 مطابق این نظریه که به نظریة ایده‌ای معنا ( 06010 1062110021) معروف شد. معنا همان ایده‌ای 
(مفاهیم تصورات. اندیشه‌ها. عقاید) (66 ,1.620) است که در ذهن انسان ساخته می‌شود ( ,072612 
6 58 ,11001). یک واژه تنها زمانی در زبانی مشخص به کار می‌رود که گوینده ايدة خود را با آن انتقال 
دهد و این واژه تنها زمانی معنا دارد که با ایده‌ای پیوند خورده باشد (44 ,166117). اساساء زبان سیستم 
دربردارندة راه‌های مختلف برای بیان ایده‌های ذهنی است (2002 ,354 ,12715). در این اصطلاح. مراد 
از پرساختگی معنا تلقی آن به‌مثابهٌ جیزی است که سوبژه ( گاهی ارادی) به آن ملتفت می‌شود و دربارة آن 
لته 

مطابق تفاسیر رئالیستی معنا متعلق آگاهی قرار نمی‌گیرد و ما آنچه در ذهن خود می‌يابیم با جلوه‌ای 
است از حمال مثالی معنا یا چیزی است که فراتر از چهارچوب آگاهی ارادی در ذهن رخ می‌دهد. 
ایدهلیست‌های زبان‌شناختی ممکن است در نگاه معرفت‌شناختی» ایده‌آلیست (عینیت‌گریز) با رئالیست 
(عینیتگرا) باشند؛ برای مثال هرمنوتیست‌های فلسفی» رالیست‌های زبان‌شناختی و ایده‌آلیست‌های 
معرفت‌شناختی هستند و وضع‌گرایان. ایدهآلیست‌های زبان‌شناسی و رئالیست‌های معرفت‌شناختی هستند. 
در مجموع. مطابق رنالیسم زبا‌شناختی؛ ذهن صیاد ماهی معنا از آبگیر جهان خارج (عالم مشل 
افلاطونی/جهان سوم فرگه‌ای/ساختار آگاهی هیدگری/ساختار زبان سوسوری و...) است. 

آیا وضع‌گرایی در زمرة نظریات ایدهآلیستی محسوب می‌شود؟ آنچه در تحلیل نظریة وضع‌گرایی 
می‌بایست دقت شود نوع نگاه وضع‌گرایان به سنخ وجود نفس‌الامری معناست. آیا اصولی‌ها آن‌گونه که 
فلاسفه به هنگام تحلیل علم حصولی تصوریی از ماهیت به‌مثابهٌ هویتی نفس‌الامری مستقل از جهان 
خارج و ذهن یاد می‌کنند. نفس‌الامر را به‌مثابهة یک حهان سوم (مستقل از جهان خارج و ذهن) تلقی 
می‌کنند که کاتنات آن جهان. گاه تشخص خارجی می‌يابند و گاه تشخص ذهنی؟ اصولی‌ها هیچگاه به این 
مسئله به‌صورت مستقل توجه نکرد‌اند. اساسا در تفکر شرقی چیزی به نام ثنویّت ذهن وعین مطرح نیست 
و میان آنچه در دنیای ذهن و جهان خارج می‌گذرد. رابطه مرآتیت و عینیت برقرار است و البته همین دیدگاه 
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در برخی کتب اصولی هم به چشم می‌خورد (انصاری؛ ۹۸). با این حال» آیا می‌توان اصولیان را در زمرة 
طرفداران اندیشیدن ذهن دربارة معنا به شمار آورد؟ از مطالعةٌ تصویری که اصولی‌ها از مایت وضع و 
دلالت ارائه می‌دهند. می‌توان این نظریه را نتیجه گرفت: او معتقد به لزوم تصور معنا در مقام وضع 
هتتتد (مظفوه ۰۱۰/۲ مرتافری: 0۷) و فانیا متلولنت معا را عها دردظرف قضتوزه سکن م یدانق تور 
ذهنی معنا را مقوم استعمال می‌دانند (مظفر. ۱۸۱/۱) و دلالت را نیز چیزی جز حضور معنا در ذهن 
نمی‌دانند (خوئی» اجود التفریرات» ۳۱/۱). صریح‌تر از همه. گاه از معنا با تعبیر وجودات بنائية یاد می‌کنند 
(گلپایگانی» ۲۱/۱). وانگهی در تعریفی که برای وحود ذهنی معنا آمده است. آن را به‌معنای لحاظ و تصور 
ذهنی معنا تعریف کرده‌اند ( جزايري, ۲6۷/۱) که خود موید مدعاست. نکتة دیگر آنکه وضع‌گرایان لااقل 
در اسامی عام» در زمرة مفهوم‌گرایان به شمار می‌روند و تنها گروه اندکی از آن‌ها موضوعله همه الفاظ را 
وجودات خارجیه می‌دانند (ایوانکی» ۷۳) و این بدان معناست که معنا چیزی است که آگاهی به هنگام 
وضع متوجه آن می‌شود و درباره‌اش تأمل می‌کند. البته بسیاری از وضع‌گرایان؛ ذهنیت را قید معنا نمی‌دانند 
و معنا را مفهوم غیرمقید به خارجیت يا ذهنیت می‌دانند (اصفهانی» بحوث. ۲۰/۱؛ فاضل اردکانی» ۱۷۱؛ 
رشتی» ۱۸۳) و برخی نیز از تعلق لفظ به طبیعت معنا سخن می‌گویند (اصفهانی. نهاية الدراية ۳۷۲/۱). 
اما وحود نفس‌الامر معنا صرفاً به نحوة لحاظ معنا باز می‌گردد و بر اساس آن؛ معنا وحودی ذهنی دارد و 
آگاهی آن را آزدنه انديشه می‌کند؛ اما معنا هیچ‌گاه مقید به ذهنیت نمی‌گردد. به این ترتیب. نمایه‌گری 
مفهوم و حیثیت حکایی آن از جهان خارج» مصحح اطلاق الفاظ بر واقعیت‌های جهان خارج است 
(حزايري» ۲۷/۱ بی‌آنکه به نظرية ارحاعی که معنا را همان محکی خارحی می‌داند» منتهی شودیا 
مستلزم افتراض وجود معنا در جهان سوم باشد. 

بر ایده‌آلیسم وضع‌گرایانه چند اشکال وارد می‌شود: آ. فیلسوفان سینوی و صدرایی بر آن باورند که 
طبیعت در ضمن افراد محقق می‌شود و نسبت آن با افراده نسبت آباء به ابناء است (صدرالدین شیرازی؛ 
۲ یعنی طبیعت به تعدد افراده متعدد می‌شود و وحود منحاز و مستقلی از افراد خود ندارد. به ان 
ترتیب. باید پرسید مراد از طبیعت مطلقه در اصطلاح وضع گرایان چیست؟ اگر منظور طبیعتی مستقل از 
تشخصات ذهنی يا خارحی است که چنین چیزی وحود ندارد و آگر منظور یکی از تشخصات ذهنی است 
که به‌صورت لابشرط راحع به ذهنیت لحاظ می‌شود. در این صورت متقوم به تشخص‌یافتگی ذهنی خود 
است و معنای هر واژه برای هر شخص. همان طبیعتی است که در زمان استعمال واژه در ذهن آن شخص 
محقق شده است و اين همان نظریه ایده‌گرایی غربی است که با عینیت‌گرایی تنافی دارد. وانگهی اگر قرار بر 
لابشرطیت باشد. پس چرا موضوعله را فرد خارجی لابشرط خارجیت ندانیم؟ و اگر گفته شود که فرد 
خارحی در خصوص اشخاص مختلف متفاوت است. پاسخ می‌دهیم که فرد ذهنی نیز متفاوت خواهد بود. 
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ب. بر فرض که منظور اصولیان از طبیعت مطلقه. صورت‌های ذهنية کلیه‌ای باشد که ذهن ما با الغای 
خصوصیات از افراد طبیعت خارحی و ذهنی در نزد خود ذخیره می‌کند و افراد طبیعت را با آن می‌شناسد و 
برای هریک از این صورت‌ها نیز نامی برگزیده است (همان). پس ذهن با ملاحظه افراد متحدالش کل به 
مقوله‌بندی و طبقه‌بندی آن‌ها روی می‌آورد و برای هر مقوله از نامی خاص استفاده می‌کند و ساختار حهان 
خارج برگرفته از طبقه‌بندی‌هایی است که ذهن ما آن‌ها را صرفاً به‌سبب شباهت‌های صوری اشیا سامان 
داده است. این نظریه از مفهوم‌گرایی (60060000۵11570) حمایت می‌کند و کلیات را پدیده‌هایی صرفاً 
ذهنی می‌داند. مفهوم‌گرایی فارغ از نقدهایی که به همراه دارد (113 ,1,۷05 به عینیت‌گریزی 
می‌انحامد؛ زیرا در این صورت هیچ تضمین معتبری بر عینیت ذهنیات با ساختار جهان خارج وحود ندارد. 
پس هیچ تضمینی نیز برای بین‌الاذهانیت مقولات ذهنی یافت نخواهد شد. 

ج. فرض وضع‌گرایان بر آن است که معنا در فرایند تعلیق تشخصات و قیود خارجی و ذهنی به وجود 
می‌آید و این زمانی است که ذهن به تجزیه و تحلیل داده‌های خارحی روی آورد و معنا را تولید کند؛ حال 
آنکه معنا اساساً محصول تولیدی ذهن نیست. ما معنا را تولید نمی‌کنيم» بلکه معنا برای ما اتفاق می‌افتد؛ از 
این روست که نمی‌توان از واژة گربه» معنای موش را دریافت کرد. معنای گربه همان ساختار آگاهی ما از 
واژة گربه است؛ درست بسان ماهیت یک شیء که ساختار و حدود وحودی یک شیء است. 

د. آیا تصویرهای ذهنی شامل حالات و کیفیات روانی (وحوداتی که موطن آن‌ها نه ذهن. بلکه روان 
است) نیز می‌شود؟ اگر ما می‌توانیم بر احساس بالفعل خود از گرسنگی» عشق و... نام بگذاریم و آن نام‌ها 
را بر احساسات خود به کار ببریم» پس نام‌ها بر چیزی جز مفاهیم دلالت می‌کنند. آیا به‌هنگام اطلاق لفظ 
گرسنگی, بر احساس خود یا کوه بر تصویر ذهنی متشخص خود با دو چیز مواجه هستیم: احساس و 
مفهومی که در ذهن ما از احساس فوق پدید می‌آید؟ مسلماً چنین نیست. 

ه. آیا به هنگام شنیدن واژة کوه به چیزی متفاوت از لفظ کوه منتقل می‌شویم؟ یا همان احساس یا 
صورتی که با مشاهدة مصداق کوه اتفاق می‌افتد. با شنیدن لفظ کوه نیز به وحود می‌آید؟ به نظر می‌رسد 
وجود ملفوظی یا مکتوب کوه به همان صورت برای ما آشناست که وجود خارجی با وجود صوری آن. 

بنابراین» هم تلقی معنا به‌مثابة طبیعت مطلقه نادرست است و هم تلقی معنا به‌مثابهةٌ صور کلية ذهنیه. 
در هر دو تلقی؛ معنا به‌عنوان محصول فعالیت آزاد ذهن و لفظ نیز چیزی بیگانه از معنا قلمداد می‌شود که 
بر آن وصله شده است. حال آنکه معناء قالب و نحوة وحودی لفظ است. واژة کوه به همان شکل برای ما 
آشناست که وحود خارحی کوه یا تصویر نقاشی‌شدهة آن. کوه همان طور که تجلی خارحی می‌یابد. در ذهن 
من نیز در قالب تصویری یا تصور صوتی یا تصور کتبی» تجلی می‌یابد و از این نظر هیچ تفاوتی میان این 
سه فرد وجود ندارد. پس وجود ملفوظی «يا آنچه با نام معنا می‌شناسیم)؛ فردی از افراد طبیعت است که 
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ظرف تحقق آن در ذهن است. بی‌آنکه ذهن در شکل‌دادن به آن نقشی داشته باشد و آگاهی به همان شکل 
که به وجود خارجی کوه تعلق می‌گیرد و با آن قالب می‌خورد. به وجود ملفوظی آن نیز تعلق می‌گیرد و بدان 
وسیله قالب می‌خورد. به بیان دیگر» معنا قالب آگاهی ملفوظی ماست. پس نوعی رتالیسم زبان‌شناختی 
شسکان من کیرد کسمطای آن معجتا فالتب تناها | کتامی متا هرآهسل سوویس آنکه مس رن 
ذهنیت‌پردازی‌های هر یک از ما شود؛ ازاین‌رو مفهوم دقیقاً مانند ماهیت است که هیچ واقعیتی فراسوی 
ساختار آگاهی یا ساختار زبان ندارد. در واقع همان‌گونه که ماهیت» حد وجودی شیء است و زیادت 
ماهیت بر وجود تنها در ذهن به وقوع می‌پیوندد (میرداماده ۶ ۵۰)» ذهن نیز برای حدود شناخت خود یا 
حدود شبکه به‌هم‌تنیدة زبان» وجودی مستقل در نظر می‌گیرد و نام آن را مفهوم می‌گذارد. شاید مناسب 
باشد رئالیست‌های معنایی را به‌دلیل اصالت‌بخشی به فراذهن اصالة‌الوحودی‌های زبانی نام نهاد. 

۲ . التزام به دوئالیسم هسته‌گرا 

یکی از ملفه‌های نظريُ سنتی دربارة مفهوم. التزام به وجود هستة مفهومی ثابت است. هسته‌گرایی به 
تفکیک هستهٌ ثابت از تداعیات سیال مفهومی باور دارد. این نظریه بر آن است که هر واژه‌ای» از مفهومی 
ثابت و یک سری مفاهیم عارضی/حاشیه‌ای ([1021/106106002ع1۷127) برخوردار است (4 ,1۷1617056) و 
همین امر عینیت‌پذیری معنارا تضمین می‌کند؛ برای مثال. هرش با تمایزگذاردن میان معنای 
فی‌نفسهالغوی (10620188 [۷۵۲0۵) و لغیره/امعنابرای (0602060عله) (162 ,20ع2ل) در زمره 
معناشناسانی قرارمي‌گیرد که عینیت را از رهیافت التزام به هستهُ ثابت معنایی حستجو می‌کند. برخی نیز از 
تقسیم ۳ اصلی (060012100)» ضمنی (60880/2) و شارحه (2000121050) استفاده می‌کنند 
(9 ,86060), اما معنای اصلی چیست؟ 

معنای اصلی را با عناوینی چون معنای تحت‌اللفظی (13116701), روشن و همه‌فهم نیز معرفی می‌کنند 
(علعع)» 140) و گاه از آن با تعابیری چجون مفهومی (600660121) شناختی (011۷76ع00). و 
گزاره‌ای (0۲00051110021) یاد می‌کنند (۸۳۳5/۲0۳8270). مطابق برخی تعاریف معنای اصلی آن 
چیزی (00[601) است که لفظ در وهلة اول و بدون لحاظ متغیرهای فرهنگی بر آن دلالت می‌کند 
(205 ,[0[6)) و می‌تواند به‌صورت نسبتاً دقیقی مشخص شود و سرانجام اینکه مورد موانقت هم 
کاربران قرار می‌گیرد (1 70-7 ,ع۸۳0517008). معنای اصلی دربردارندة ملفه‌هایی است که پیوسته در 
کاربردهای واژه انتقال می‌یابد و به نام معنای مقوله‌ای (621082011021) معروف است ( ,12080000061 
70 

وضح‌گرایان با التزام به موضوعله ثابت. در زمرة حامیان هسته‌گرایی به شمار می‌آیند» به خصوص در 
ادوار اخیر که به انکار دلالت مجازی لفظ پرداخته‌اند. عرف‌گرایان معتزلی» بر تبعیت مستعمل‌فیه از 
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موضوعله ملتزم هستند (اصفهانی. بحوت. 1/۱ ۱۰). به باور آن‌ها برای رسیدن به معنای جمله آگاهی از 
معنای موضوع له لازم است و شناخت گونه‌های استعمال مادامی که به شناسایی معنای حقیقی (موضوعله) 
نینحامد» بی‌فایده است (اصفهانی. الفصول»۱). به این ترتیب» وضع‌گرایی فاصله میان زبان (120820) و 
گفتار (۲۵۲016) را به نفع زبان بر می‌دارد» حال آنکه بافت‌گرایی فاصلهُ زبان و گفتار را به نفع گفتار برداشته 
است. 

هسته‌گرایی» عینیت‌پذیری را بر مبنای تعهد و التزام کاربران بر مفاهیم هسته‌ای (معنای موضوعله) 
تضمین می‌کند و این یعنی آنکه نوعی همسانی میان موضوعله و مستعمل‌فیه به چشم می‌خورد. حال آنکه 
جوهرة زبان چیزی جز استعمال آن در بافتی مشخص نیست. چنان‌که ویتگنشتاین متذکر می‌شود 
نام‌گذاری (11810102) به هیچ وحه عملی زبانی به شمار نمی‌آید. ما با تسمیةُ چیزهاء تنها چیزی را بر 
صفحهُ شطرنح گذارده‌ایم که شايستة نام مهرة شطرنج نیز نیست. نه تا زمانی که وارد بازی شده باشیم 
(3 مصه‌عتنه)عزظ۳). 

به باور ویتگنشتاین میان آنچه در بدو امر به ذهن خطور می‌کند و کاربردهایی که واژه پیدا می‌کند نیز 
فاصله است (مک‌گین» ۱۲۲). البته نقد تعریفی که ویتگنشتاین از کاربرد دارده حایی دیگر می‌طلبد؛ اما 
تردیدی نیست که نام‌گذاری تبادرات ذهنی به معنا ناشی از نوعی خطای راهبردی در تعیین خاستگاه و 
ماهیت معناست؛ زیرا آنچه به‌عنوان معنای متبادر شناخته می‌شود» محصول کاربردهایی است که یک واحد 
معنایی در بافت‌های متنوع پیشین» کسب و به‌عنوان سنتی زبانی حمل می‌کند. زبان در عین بهره‌مندی از 
نوعی حیات شورانگیز راکد نمی‌ماند و با تحول فرهنگ تغییر می‌پذیرد. بلکه خود عامل تحول فرهنگی 
می‌شود. آنچه سبب تحول زبان می‌شود. تجارب جدیدی است که زبان در خلال کاربردهای اجتماعی 
خود کسب می‌کند؛ مانند هنرپیشه‌ای که از بازی خود تأثیر می‌پذیرد و امکان‌های مختلف خویش را کشف 
می‌کند و به فعلیت می‌رساند. هسته‌گرایی از نهاد افکار انتزاعی» ثانوی و مسامحه‌آمیز ما یرون می‌تراود و 
راهزن مکاشْفة بی‌واسطه پدیدارزبانی می‌شود. مجموعه نقدهایمان بر هسته‌گرایی به شرح زیر است: 

آ, هسته معنایی نمی‌تواند تمامی شرایط لازم و کافی معنایی را در بر داشته باشد؛ برای مشال» ممکن 
است ما هیچ گاه به تفاوت میان درخت راش و نارون آگاه نشویم. در چنین حالتی مشارالیه‌ها متفاوت 
است؛ اما مفهوم آن دو مشترک است و این بدان معناست که معنای مفهومی دربردارندة تنها بخشی از 
مولفه‌های تمایزبخش معنایی است (156 ,100050006). ممکن است بگوییم که در ان صورت دربارة 
چیزی سخن می‌گوييم که آن را نمی‌دانيم (153 ,1814 لیکن در چنین حالتی آنچه مورد فهم مشترک قرار 
می‌گیرد. بی‌تردید از رهیافت ارجاع به مصداق دست می‌آید. پس چرا نتوانیم به جای مفهوم که همواره در 
بستر دانش نسبی کاربران می‌غلطد. مصداق را جایگزین کنیم. هریک از ما ممکن است مفاهیم مختلفی را 
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در ذهن داشته باشیم» لیکن با آن مفاهیم» مصادیق مشخصی را اراده می‌کنيم. فردی کوررنگ به‌سبب 
دریافت‌های ذهنی ناقص خود از رنگ‌ها. صورت مفهومی متفاوتی از آن‌ها در نزد خود دارده اما به‌هنگام 
استعمال واژگان مربوط به رنگ‌هاء واژة قرمز را به همان مصداقی ارجاع می‌دهد که فردی بینا ارجاع داده 
است (۸151610,102). از سوی دیگر. ساحت ارحاعی آنگاه شکل می‌گیرد که دربردارندة مزلفه‌های 
ارحاعی 00۳0008600 100616021) باشد؛ یعنی مولفه‌هایی که در ارتباط با بافت شکل می‌پذیرد 
(152 ,7017756076)؛ پس در پیوند با بافت است که معنا شکل می‌گیرد. 

ب. اگر آن‌گونه که لوریا (1.0112) معتقد است. دانش مفهومی را شناخت مولفه‌های لازم برای 
تخصیص واژگان به مصادیق خارحی بدانیم (102 ب۵اهون۸)» ازانجاکه دانش ارحاعی همواره به‌گونه‌ای 
خاص شکل می‌گیرد» مزلفه‌های مفهومی را نیز می‌بایست متغیر تلقی کنیم؛ برای مثال دانش ارجاعی 
مالک سگ از حیوان خود احتمالاً با محوریت دم‌تکان‌دادن و حرکات کنجکاوانه این حبوان شکل می‌گیرده 
اما دانش ارجاعی یک دزد از سگ. با محوریت دندان‌ها و صدای پارس آن حیوان آغاز می‌شود. پس وحجود 
مقوله‌هایی مشترک میان مالک و دزد تتها پس از نگاه ثانوی ذهن در مفاهیم دریافتی خود و تعلیق ساختار 
تلفیقی آن مفاهیم شکل می‌گیرد. برایند چنین نگاه ثانوی را نمی‌توان معنا نام گذاشت؛ زیرا در سطح زبانی 
شکل نمی‌گیرد. 

ج. اشکال دیگر نظریةُ هسته‌گرایی در تمایز محسوسی است که میان مصادیق مفهومی واحد به چشم 
می‌خورد؛ برای مثال» همه ما مفهوم مشترکی از پرنده در ذهن داریم حال آن‌که این مفهوم را بر مصادیق 
مختلفی همچون شترمرغ؛ مرغ مگس‌خوار خفاش و پنگوتن اطلاق می‌کنيم و این مصادیق با مفهوم 
ذهنی‌مان فاصلة زیادی دارد. پس تلقی ما از مزلفه‌های مفهومی به‌عنوان مجموعه شرایط لازم و کافی 
ناصحیح است. 

د. هسته‌گرایی مبتنی بر گسسته‌انگاری ساختار پدیداری جهان خارج است. آیا پدیدارها ساختاری 
گسسته دارند؛ یعنی هر پدیداری تنها نمايندة خود است و نه چیز دیگر؟ یا آنکه حقایق هستی اعم از 
وضعیت‌ها» رویدادها؛ فعالیت‌ها و اشیا به‌شکل تلفیقی و در پیوند با یکدیگر پدیدار می‌شود؟ ممکن است 
بگوییم حقایق هستی به‌صورت تلفیقی به ورودی ذهن ما می‌رسد؛ اما ذهن مااز همان ابتدا با تعلیق 
ساختار تلفیقی آن‌ها به عمل تجرید دست می‌زند و هر چیز را نمايندة تنها خود آن چیز ملحوظ می‌دارد و 
برای آن نامی ویوه انتخاب می‌کند. این صرفاً ادعاست که با واقعیت شناخت ما ناسازگار می‌نماید. ذهن به 
جای برش‌دادن اشیا و قطع‌کردن پیوندها» تنها آن‌ها را تا می‌زند و جهان خارج را به شکل مقولات در پیوند 
ملاحظه می‌کند. این نکته‌ای است که در رویکردهای ساختارگرا حایگاه ممتاز خود را پیدا می‌کند. در این 


رویکردها نشانه‌های بافتی به‌عنوان عناصر واجد معنا تلقی می‌شود و بر مجموعه مناسبات میان آن‌ها در 
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فرایند معنابخشی تأکید می‌شود. اين مناسبات در قالب تعامل چندسویه از ارجاع متقابل نشانه‌ها به 
یکدیگر شکل می‌گیرد. ما وقتی مفهومی از خواهر دریافت می‌کنيم که آن را در ارتباط با پد دختر مادر و 
برادر بازخوانی کنیم (5 ,انلاه0). به این ترتیب واژه در قالب شبکه‌ای به‌هم پیوسته, معنای خود را تولید 
می‌کند" و برای فهم آن باید با ساختار زبان و شبکه واژگانی درهم‌تنيدة آن آشنا بود. 

ه. چه چیزی هستهٌ معنایی را از تداعیات آن حدا می‌کند؟۲ لیچ (1.660) معانی ضمنی را دارای پایانی 
با" و شخصیتی متغیر می‌داند که با اندازه‌گیری و محد‌وده‌سنحی «معیارهای مشکی) تحلیل می‌کند 
(21 ,82660). اما این دیدگاه نیز نادرست است؛ زیرا ما نمی‌دانیم چه مشخص متواطی» رود را از جوی 
حدا می‌کند یا تبه باید تا چه اندازه بزرگ باشد تا بتوان به آن کوه گفت؟ مگر نه این است که همواره تفسیری 
مشکک از معنای واژگان عاطفی همچون عشق» نفرت» گرسنگی و... وحود دارد؟ وانگهی دربارة برخی 
معانی صمنی» درک مشترک و پیوسته‌ای وحود دارد. اينکه رم پایتخت ایتالیا شنت به‌عنوان معنای ابژکتیو 
معانی ضمنی. حوزهُ مشترک معانی مبتنی بر دانش گفتمانی و معانی مقوله‌ای (عصنصدع [01162ع206ع) 
(اصلی) است و می‌توان تفاوت میان آن‌ها با معنای اصلی را در نظر نباورد (82 ,>600006ع1,22). 
زیباست و در عمل نمی‌توان میان این دو معنا تمایز شفافی گذارد (141 ,200167)). 

۲ بشری‌دانستن فرایند وضع 

تأکید بر نقش انسان در فرایند وضع و حتی استمرار دلالت لفظ بر معناء از دیگر ویژگی‌های نظریة 
وضع‌گرایی است. البته وضع‌گرایان دراین‌باره که شعاع تأثیرگذاری انسان تا چه مقداری است. اتفاق‌نظر 
ندارند؛ برای مثال» شهید صدر با محورگردانی بافت در فرایند پیدایش علقةً وصعیه» تا حدودی به سنت 
برای افادة معنایی خاص می‌آفریند. مطابق برخی گزارش‌هاء ابوالحسن اشعری ابن‌حزم. آمدی ابن‌فورک و 
علامه حلی خداوند متعال را واضع مطلق الفاظ دانسته‌اند (شهید ثانی, ۸۱). البته دربارة اختصاص یا 


۱ اصطلاح تولید در این عبارت. متفاوت با آن چیزی است که در میان هرمنوتیست‌های فلسفی رواج دارد و قسیم بازتولید است و البته منافاتی با این نظریه که 
معنا اتفاق می‌افتد نیز ندارد. تولیدی‌بودن معنا در نزد هرمنوتیست‌ها به‌معنای عینیت گریزی معنا و عدم‌امکان کشف معنای متکلم است (296 ,0202067)). 
تولیدشدن معنا در اصطلاح مدنظر ما. ناظر به فرایندی است که معنا در خلال آن ساخته می‌شود. برخلاف دیدگاه هسته‌گرایی که ازپیش‌ساخته‌بودن معنا سخن 
می‌گوید؛ معنا در فرایند ارجاع نشانه‌های زبانی به یکدیگر و در خلال عملیات استعمال و در متن بافت زبانی و برون‌زبانی ساخته می‌شود. 

۰ تقسیم‌بندی معنا به هسته و تداعیات یا معانی ضمنیه در چهارچوب نظریة هسته‌گرایی شکل می‌گیرد که بر اساس آن آنچه جزو هسته معنایی نیست و 
درعین‌حال از لفظ در بافت استعمال استفاده می‌شود؛ همان معنای متداعی یا ضمنی است. 

۳ منظور از پایان باز آن است که معانی متداعی بسته به افق نگاه کاربران» تربیت خانوادگی» تحصیلات و... متفاوت می‌شود و همانند آگاهی ما از حهان» پایانی 
باز دارند (۷1270062,146). 
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فراشمولی این نظریه راجع به همه زبان (رشتی» ۵۱)» نحوهة آگاه‌سازی انسان‌ها؛ چنان که اشاعره آن را 
به‌واسطه انبیای الهی دانسته‌اند (اصفهانی. الفصول الغروية ۲۳) و برخی نیز به خلق علم ضروری در 
انسان می‌دانند (مجاهد» ۲) و حتی میزان دخالت الهی در وضع اختلاف‌نظر است و پاره‌ای از نظریات 
(مانند نظریهة هدایت‌شدن بشر به وضع لفظ مناسب با معنا (اصفهانی» بحوث ۲6/۱ به نظرية 
بشری‌بودن وضع نزدیک می‌شوند. 

وضع‌گرایی خصوصاً در سنت معتزلی متأثر از ابوهاشم جبانی» بر انسان‌محوری (اصطلاحی‌بودن 
وضع) تأکید دارد. اين در حالی است که بافت‌گرایی بر بافت به‌عنوان علت فیاض برای معنا تأکید می‌کند 
(17 ,21717 160116-1). بافت گرایان» مشابه تمایز میان کنش‌گر و محرک کنش را میان انسان به‌عنوان 
کنش‌گر زبانی و بافت به‌عنوان محرک کنش می‌گذارند (2 ,10067). منظور از کنش‌گر» شخص با 
جامعه‌ای است که کنشی به او منتسب می‌شود و منظور از محرک. مصدری است که با اعمال نفوذ» کنش 
خاصی را تحدید یا تعیین می‌کند. ما به‌عنوان کنش‌گر» کنش‌های خود را به‌گونه‌ای خاص شکل می‌دهیم. 
چه چیزی تعیین می‌کند چه زمانی. چه مکانی؛ در خطاب به چه کسی» پیرامون چه موضوعی» چگونه. چه 
الفاظی را تولید کنیم؟ پاسخ روشن است: بافت به‌عنوان مجموعه هنجارها و سنت‌های فرهنگ‌نهاد. بافت 
به‌عنوان موقعیت‌هایی که شتابان می‌آیند و واکنش‌های متناسبی را ایجاب می‌کنند و بافت به‌عنوان 
زیست‌جهان هریک از ما. 

کودکان بدون آنکه از معنای واژه‌ها آگاه باشند» با اعتماد به حدس خود واژه‌های اولیه را می‌آموزند و 
سپس آموخته‌های خویش را در خدمت یادگیری واژه‌های ثانویه قرار می‌دهند. به این ترتیب» بافت به‌مثابه 
دانش کلان نشانه‌شناختی که در بطن خود. حاوی دانش اولیه و ثانویه زبانی نیز می‌شود» عمل می‌کند. واژة 
مامان را در نظر آورید. کودک این واژه را احتمالا از رهیافت ارجاع‌های مکرر به نزدیک‌ترین شخص که 
کانون نوازش» گرماء لبخند و لذت‌بردن است. دریافت می‌دارد. وی که با صورت تأویلی ابِخة خارجی 
مواجه می‌شود. نام مامان را بر معنایی تنیده با شرایط بافتی گسترده و متنوع قرار می‌دهد. وی سپس با واژه 
رفت در حمله مامان رفت» آشنا می‌شود و این دفعه «رفت» در همنشینی با مامان حامل احساس 
ناخوشایند محرومیت از محبت و نوازش خواهد بود. وی این صورت تأویل‌یافته از عمل خارجی را متأثر از 
دانش زبانی خود از واژة مامان شناخته است. لیکن این دانش زبانی به‌مثابة یکی از شرایط بافتی» به 
شکل‌گیری دانش زبانی «رفت» می‌انجامد و نقش نشانه‌ای بافتی برای تأویل عمل خارحی رفتن را برعهده 
دارد. آگاهی دستوري کودک از صورت ترکیبی مژلف از نهاد و گزاره در جمله «مامان رفت» نیز دقیقاً تابع 
همان شرایط پیشین است؛ یعنی از رهیافت ارجاع به خارج با همان شکل و شمائل تأویل‌یافته‌اش به وحود 


می‌آید و دانش نحو بر پایةُ محموعه‌ای از نشانه‌های بافتی که شامل دانش زبانی واژگانی نیز می‌شود به 
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وحود می‌آید. پیوند دانش زبانی با بافت» محدود به این نیز نمی‌شود؛ بلکه این دانش در ساحت بینامتنی نیز 
به‌عنوان نشانهٌ بافتی عمل می‌کند و در شکل‌گیری تأویل‌های متوالی و متغیری که بسته به اقتضاهای وه 
بافتی» پیوسته به وقوع می‌پیوندد. سهیم می‌شود. در واقع. بافت تنها متغیر موجود در اتاق آزمایش است. 
کافی است تا زبان را در سطح آگاهی برآمده از تجربهٌ زیسته تحلیل کنیم تا به این حقیقت واقف شویم که 
بافت نه‌تنها ابزار فهم معناء بلکه ماهیت آگاهی زبانی مارا تشکیل می‌دهد و زبان با همه ویژگی‌های 
درونی اش و حتی ساختار نحوی آن برآمده از بافت است. 

۲ . فروکاست معنا به ساحت مفهومی 

آسیب دیگر نظرية وضع‌گرایی را می‌توان در نگاه تقلیل‌گرایانه‌ای حست که دربارة دامنة معنایی شکل 
می‌گیرد و برخی محققان آن را نوعی نگاه نازل به رسالت زبان تلقی می‌کنند (میرباقری» 7۱ گرچه ایشان 
نیز در ادامه معنا را محصور در ساحت مفهومی انگاشته‌اند (همان» 1۲). وضع‌گرایان از نظري؛ مفهومی 
معنا (60660110811510) پیروی می‌کنند (خوئی» احود التقریرات. ۱۳/۱؛ مظفر ۱۱/۱) تا حایی که برخی 
با فرض مذکور. دراین‌باره که آیا لفظ بر معانی مراد دلالت می‌کند يا خر اختلاف‌نظر کرده‌اند (مطابق ایین 
نظریه» معنای یک واژه یا تعبیر همان چیزی است که به‌هنگام اطلاق لفظ در ذهن گوینده و شنونده حاضر 
می‌شود (112 ,1.701:5)." البته این نه بدان معناست که معنا را مقید به وجود ذهنی آن کنیم یا به دوگانگی 
مفهوم کلی و تشخصات ذهنی آن ملتزم شویم. اين نظریه با تقلیل‌بردن معنا به مفهوم. ساحت‌های ارجاعی 
(وجودات مستقر در جهان متافیزیکال " نفس‌الامر) و کنشی را از قلمرو معنا خارج می‌کند. البته برخضی 
اصولیان با انتخاب این دیدگاه که اسامی خاص یا اسامی دارای مصادیق به وجودات خارجی ارجاع 
می‌دهند (فاضل اردکانی. ۱۷۱ بر مفهوم‌گرایی تبصره زده‌اند. در میان آرای اصولیان شاید بتوان به رگه‌هایی 
از کنش‌گرایی نیز دست یافت؛ برای مثال» مطابق نظری؛ ایجادی‌بودن حروف (نائینی. ۲۲/۱). معنای 
حروف همان کارکردهای ایجادی آن‌هاست. در اره‌ای از تقریرهای نظریة تعهد نیز حملات خبری برای 
ابراز قصد حکایت و جملات انشایی برای ابراز امر نفسانی وضع شده‌اند (همان» ۲۶4). روشن است که 
ابرازکردن» فعلی گفتاری است و این نظریه» موضوعله جملات را فعل گفتاری ابراز می‌داند. 

در مقام نقد و در خصوص ساحت کنشی باتوجه‌به تعهد عینیت‌گرایانه ما راجع به معنا می‌بایست 
هرآنچه در قلمرو مقصود متکلم گنجانده می‌شود را در زمرة معنا به شمار آورد؛ ازاین‌ری مقاصد کلام 
(همچون تهکم. استهزاء» استفهام تهدید. توبیخ و مانند آن) نیز بخشی از معنای کلام به شمار می‌آیند. 


۱ مفهوم‌گرایی به‌عنوان اصطلاحی فلسفی» نظریه‌ای در باب نحوة وجود کلیات است که موطن آن‌ها را در ذهن می‌داند. برخلاف نظری؛ رتالیستی که موطن 
کلیات را در خارج از ذهن می‌داند و نظرية نام‌گرایی که برای آن‌ها هیچ موطنی نه در خارج و نه ذهن- لحاظ نمی‌کند. 

۲. مراد از جهان متافیزیکال در اين تعبیر» جهانی است که محکی‌عنه جهان ذهن است و در موقفی فرادستی قرار گرفته است؛ خوله جهان مادی بیرون از ذهن با 
حهان فرامادی. وحه تسمية آن به متافیزیکال آن است که مشهود بی‌واسطة ح سآگاهی نیست. 


کاظمی؛ اصول فقه» وضع‌گرایی و چالش‌های فلسفی آن/ ۱۶٩‏ 


در خصوص ارجاع آنچه با نام ارجاع به‌عنوان ساحتی معنایی یاد می‌شود چیزی متفاوت و به‌مراتب 
گسترده‌تر از مشارالیه اسامی و اوصاف خاصء حروف» اشاره» ضمائر و دیگر شاخص‌ها همچون من. 
امروز. اینجا و... است؛ برای مثال. در حملة چه کوه زیبایی! واژة کوه. به کوه خاص خارجی ارجاع می‌دهد 
یا در آیاتی که سخن از راسخان در علم. اهل‌الذ کر و... به میان آمده است» افراد خاصی مراد است و همان 
افراد نیز معنای آیه به شمار می‌آیند. حال باید پرسید: اگر اصولیان معنا را همان مقصود متکلم می‌دانند؛ 
پس چرا بسیاری از آن‌ها آن را محدود در مفاهیم و ساحت‌های ارجاعی را خارج می‌کنند؟ البته اصولی‌ها با 
توسعه در تعریف مفهوم» آن را شامل صور جزنیه نیز می‌دانند؛ ازاین‌ری موضوعله اعلام را صور جزئیه 
ذهنیه گرفته‌اند (صدر. ۸۸/۱). روشن است که آن‌ها مواردی همچون مدلول جزئی الفاظ عام یا شاخص‌ها 
را خارج از حریم معنا به‌شمارمی‌آورند. به‌اعتقاد آن‌ها در اين موارد لفظ بر همان معنای عام وضع شده 
است و نسبت مفهوم عام به مفاهیم جزنیه نیز تباین است؛ یعنی نمی‌توان با نفس وضع لفظ به‌ازای مفهوم 
عام وضع؛ از آن مفاهیم خاص را اراده کنیم. به باور اصولی‌ها تنها زمانی می‌توان مفهوم عام را آیینهة مفاهیم 
جزنیه قرار داد و وضع به‌ازای مفهوم عام را به عینه همان وضع به‌ازای مفاهیم خاص تلقی کرد که مفهوم عام 
در زمرة مفاهیم ثانویه به شمار آید. نه مانند انسان که مأخوذ از وجه مشترک میان وحودات خارجی است 
(همان» ۸۹). دو نقد عمده بر کلام این دسته از اصولیان وارد می‌شود: 

۳ آن‌ها معنای همه الفاظ را مفاهیم می‌دانند» حال آنکه به نظر می‌رسد زمانی که ما مشغول گفت‌وگو 
دربارة جهان خارج هستیم منظورمان از الفاظ همان چیزهایی است که از آن‌ها صحبت می‌کنيم» نه مفهوم 
آن چیزها. فرض بگیریم شخصی از ما می‌پرسد منظور شما از کوه در جمله «چه کوه زیبایی!» جیست؟ در 
پاسخ خواهیم گفت منظور من همان کوهی است که روبه‌روی من قرار گرفته و آن را می‌بینم. 

ب. آن‌ها دلالت مستقیم لفظ بر مفهوم جزتی را در طول دلالت لفظ بر مفهوم کلی و به‌عنوان دلالت 
لفظ بر مصداق مفهوم کلی می‌دانند. حال آنکه به نظر می‌رسد هیچ تفاوتی میان اطلاق کوه بر کوه جزئی 
خارحی, اطلاق امروز بر روز معین و اطلاق حسن بر شخص معین وحود ندارد. حتی واژگانی مانند است. 
راء در یا ممتت‌الوجود. اسب شاخ‌دار و ... نیز بر چیزها یا وضعیت‌های خارجی اطلاق می‌شود. اساسا 
زبان برای گفت‌وگو دربارة جهان خارج پدید آمده است." پس ما با ساحت ارجاعی به‌مثابهُ واقعیتی 


۱ به اعتقاد نگارنده» ارجاع به‌عنوان ساحتی معنایی زمانی رخ می‌دهد که در حوزة مقصود بالاصالة متکلم باشد؛ مانند ارادة حضرت علی(ع) از آيه ولایت. 
لیکن مصادیق معنا که به‌تبع مفهوم. مشمول حکم در قضیه می‌شوند و مراد متکلم نیستند را نمی‌توان به‌عنوان ساحتی معنایی قلمداد کرد. 

۲. مراد ما از جهان خارج» نه جهان طبیعت؛ بلکه دنیایی است که در زیست جهان ما به تأویل رفته است و شامل جهان‌های موازی و ناموازی با جهان طبیعت 
نیز می‌شود. مراد از جهان‌های موازی. جهان‌هایی است که انسان‌ها آن‌ها را آن‌گونه فرض کرده‌اند؛ مانند جهان افسانه‌ها و اساطیر. این جهان‌ها را ازآن‌رو جهان 
موازی می‌خوانيم که فرص می‌کنیم حهان طبیعت این‌گونه است. برخلاف حهان‌های ناموازی که فراطبیعی و موطن ارواح» فرشتگان» بهشت و... است. واحد 
ارجاعی کوه» حکایت‌گر وجود خارجی کوه دماوند است. نه توده‌ای انباشته از خاک. همچنین امور اعتباری همچون ملکیت و زوجیت. از وجودات خارجی در 
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فراشمول مواجه می‌شویم. مطابق این رویکرد. تفاوت ساحت ارجاعی با مفهومی صرفاً در جزنی‌بودن اول 
(امکان‌نداشتن صدق بر کثیرین) و کلیت دوم است. ساحت مفهومی کوه. من امروز اینجاو ... همان 
حیث انطباق‌پذیری این واژگان بر امور متعدد است و ساحت ارجاعی» حیث انطباق‌یافتگی آن‌ها بر واحد 
است. 

۲ . حمایت از رویکرد بازنمودی 

آسیب دیگر نظریات وضحگرا را در بازنمودگرایی (160169610121100211570) می‌يابيم. مطابق این 
رویکرد. لفظ نماینده معناست؛ خواه بسان ایده‌آلیست‌ها؛ معنا را ایده‌های ذهنی بدانیم یا مانند 
رالیست‌های مصداق‌گرا» آن را وحودات خارحی به شمار آوریم. در نظری ابزارگرایی 
(علم)صعحصصت109) لفظ نمایه» معنا نیست؛ بلکه شکلی از معناست 

(25 ,1601167). مطابق این نظریه» معنا طبیعت ثانوية لفط است. البته روشن است که این لزوماً 
به‌معنای ذاتی‌دانستن دلالت» آن‌گونه که به صیمری منسوب شده است (اصفهانی. الفصول. ۲). نیست؛ 
همچنان که نیازی به لحاظ مناسبت ذاتی میان لفظ و معنا نیز وجود ندارد. گرچه بسیاری از اصولیان به 
همین مقدار نیز اقبالی نداشته‌اند (خوئی» محاضرات. ۳۳/۱؛ فاضل اردکانی» 4 ۲). 

بازنمودگرایی نمی‌تواند تضمین معتبری بر نمایه‌گری لفظ در خصوص اندیشه‌ها ارائه دهد. آنچه 
به‌هنگام ارتباط زبانی تبادل می‌شود. چیزی جز لفظ نیست و این لفظ بر پايهُ کنوانسیون‌های اجتماعی بر 
معنایی خاص نهاده شده است. این کنوانسیون‌ها به‌سبب محذور تسلسل که مورد اشاره «دریدا» قرار 
می‌گیرد. نمی‌تواند قالب زبانی داشته باشد» پس می‌بایست در شرایط بافتی شکل گرفته باشد. حال آنکه 
بافت هیچ‌گاه املاگر نمایه‌گری نیست. بافت ۸ تنها می‌گوید لفظ 9 در فضای ارادة معنای (0) ایراد شده 
است. لیکن نمی‌گوید 0 نمایه » است. پس برای تضمین دلالت‌گری 9 بر »» نیازمند لحاظ 9 به‌عنوان 
شکلی از » در بافت 8 هستیم. به گفتُ دیویس (1(2۷715) اندیشه‌ها هیچ‌گاه به‌مانند اشیا مسافرت نمی‌کنن 
یا افاضه نمی‌گردند. آن‌ها خود را منقوش و امواحی همسان با خود را تولید می‌کنند (67 ,1(2716). این 
همان ویژگی مشترک میان نشانه‌هاست. هر کسی با مشاهدة علامت خط خوردة چهرة خوک بر روی گوشت 
متوجه می‌شود که این گوشت مطابق قوانین اسلام تهیه شده است (25 ,1661167). لفظ نیز به‌عنوان نشانه‌ای 
از همین قانون پیروی می‌کند. مطابق نظریة بازنمودی» مسئلهٌ عینیت به‌دلیل نوع شکافی که میان لفظ و معنا 
لحاظ می‌شود. بخرنج می‌شود. پیشتر دربارة نوع نگاه ابزارگرایانة خود به معنا توضیحاتی ارائه دادیم که بر 
اساس آن» معنا بُعد ادراکی /تحریکی لفظ است. 


جهان طبیعت آن‌گونه که ما آن را به تأویل برده‌ایم» حکایت می‌کنند. بر همین قیاس وجودات خارجی نی‌وحود (هنوز وجود نیافه‌اند) یا حتی ناوجود (امکان 
وحودشان نیست). 


کاظمی؛ اصول فقه. وضع‌گرایی و چالش‌های فلسفی آن/ ۱۵۱ 


۲ رویکرد معنایی واژه‌گرا 

در تبیین فرایند ارتباط زبانی» دو رویکرد می‌توان داشت؛ با تأکید بر نقش محوری زبان در انتقال معناء 
معناشناسی را یکی از شاخه‌های زبان‌شناسی دانست يا در مقابل» معنا را محصول تعامل بینانشانه‌ای در 
شبکه به هم‌پیوستة بافتی معرفی کرد. بی‌آنکه برای نشانه‌های زبانی حساب متفاوتی باز کنیم (صفوی» 
۶5 این دو نگاه» تأثیر مهمی در سرنوشت معنا خواهد داشت و با مباحث مهمی همچون دوالیسم 
زبان-گفتار (1080-027016) وخودباوری زبانی(01[0515۳0؟ 11516ع110) ارتباط دارد. مطابق رویکرد 
دوم. معنا از تعامل نشانه‌های بافتی به وحود می‌آید. آن معنایی که زبان پیشکش می‌کند رهاورد تعامل 
بینانشانه‌ای بافت پایه‌ای است که در گذشته و در خلال کاربردهای مختلف به وحود آمده و اینک نشانه‌های 
زبانی در خلال تعامل با نشانه‌های بافتی متفاوت. تجربة معنایی حدیدی را کسب می‌کند. 

بی‌تردید» وضع‌گرایی از رویکرد نخست حمایت می‌کند و زبان را در کانون معنابخشی قرار می‌دهد و 
سایر نشانه‌های پیرامونی آن را به‌مثابهٌ قرائن حانبی صارفه و معینه قلمداد می‌کند و با نگاهی اتمی به معناء؛ 
معنای جمله را برایند اتتلاف معانی واژگان آن می‌داند. بسا بتوان این دیدگاه را از نظریه عدم‌وضع به‌ازای 
مرکبات استفاده کرد (آخوند خراسانی» ۱۸). مخالف این نظریه (امیریادشاه» ۱۳/۲) نیز واژه‌گرایی را باور 
دارد؛ زیرا اولاً بحث در خصوص هینات ترکیبی اسمی است و ثانیاً این به‌معنای وضع مرکب بما هو مرکب 
نیست. بلکه بحث در آن است که آیا ربط کلامی نیز وضع مستقلی دارد یا خیر؟ (نائینی» ۱.)۳۲/۱ 

در سال‌های اخیر گروهی از اصولیان به این حقیقت واقف شده‌اند که نظریهُ وضع نمی‌تواند توجیه‌گر 
فرایند دلالت باشد: «اين نگاه بسیط به وضع» محصول منطق انتزاعی حاکم بر تفکر اصولیان است که در 
آن مسائل به‌صورت بریده از هم و جداء تحلیل می‌شوند و به ارتباطات میان آن‌ها و تأثیر و تأثرها توجه 
نمی‌شود و با اینکه در دلالت الفاظ بر معانی امور متعدد انکارنشدنی دخیل‌اند» توحهی به آن‌ها نمی‌شود و 
دلالت‌ها صرفاً وضعیه و وضع نیز امری بسیط قلمداد می‌شود» (میرباقری» .)۵٩‏ امروزه زبان‌شناسان به این 
حقیقت واقف شده‌اند که رهیافت واژه‌گرایانه نمی‌تواند به شناخت معنای متن منتهمی شود و می‌بایست 
ازحمله و حتی متن آغاز کرد (11۳065,126). اگر زبان را به بازی‌ای تشبیه کنیم. استعمال. شرط صحت 
تسمیه واژگان به واحدهای زبانی و معنایی است و تنها در خلال استعمال است که معنا ترشح می‌شود. پس 
می‌بایست به جای پیش‌داوری دربارة واژگان» بر معنای برآمده از متن تمرکز کنیم و معنای واژه را متأخر از 
معنای متن بینگاريم. افزون‌برآن؛ بر پایة رویکرد بافت‌گرایانه می‌بایست نه فقط از متن؛ بلکه از فرامتن 


۱. البته نشانه‌هایی از تعدیل نگاه را در کلمات محقق رشتی می‌توان مشاهده کرد. وی می‌نویسد: «شاید مراد غیر از مرکباتی باشد که ترکیب معانی مفردات آن را 
تخیبر می‌دهد مگر آنکه در اینجا نیز مدعی عدم‌وضع برای ترکیب شویم و تغییر را به وضع مفردات بدانیم» البته مشروط بر آنکه وضع منوط به ترکیب (به‌شرط 
ترکیب) نباشد» (رشتی» ع ۳). 
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به‌عنوان واحد معنایی سخن گفت. مطابق اين نگاه. فرایند کدگذاری فرایندی اقتصادی است و بر تعامل 
میان نشانه‌ها تمرکز می‌کند. انسان به‌صورت غریزی از رهیافت برهم‌کنشی علائم صورت. حرکات دست. 
موضوع. دمای هواء وسائل اطراف و ... مقصود خود را اقا می‌کند و چنان‌که در جای دیگری نیز توضیح 
داده‌ایم ارتباط بشری اصولاًبافت پایه است نه زبان پایه و برای انسان اقتصادی, بافت‌پایگی اقتصادی‌تر از 
زبان‌پایگی است (کاظمی» ۱5). پس معنا از بافت که چیزی جز ابزارهای تعاملی نیست. ترشح می‌شود و 
زبان تنها یکی از این نشانه‌های بافتی است. 

۲ وانهادن معنای متکلم 

یکی از ابرجالش‌های وضع‌گرایی» وانهادن مراد متکلم و پناه‌بردن به معنای حاصل از متن است. 
چنان‌که گفتیم وضح‌گرایان در زمرة ایده‌آلیست‌های زبان‌شناختی به شمار می‌روند که به نادرست» خود را 
رثالیست معرفت‌شناختی معرفی کرده و مدعی امکان دستیابی به شناخت بین‌الاذهانی هستند. هسته‌گرایی 
و رویکرد بازنمودی برخلاف عینیت‌پذیری معنا حرکت می‌کند. هسته‌گرایی. دیدگاهی ایده‌آلیستی است 
(۳۵9010,163) و با پذیرش رویکرد بازنمودی نیز نمی‌توان مدعی انتقال‌یافتن مفاهیم ذهنی شده حال 
آنکه تنها نشانهُ دادوستد می‌شود. اگر در پاسخی ساختارگرایانه. نشانه‌ها را در شبکه به‌هم پيوستةُ زبان واجد 
نقش‌های معنایی بگیریم» در این صورت در تابوت چنین ساختارگرایی که در آن معنا از ارجاع دَوّرانی 
نشانگان به یکدیگر پدید می‌آید. حسد بی‌جان ساختارشکنی خوابیده است. 

مشکل عینیت در تفسیر که رسالت کشف مراد الهی را در سر می‌پرورد» به بحرانی تبدیل می‌شود. 
وضع‌گرایان علی‌رغم همسان‌انگاری زبان عرف با قرآن. خود را در معرض چالشی معرفت‌شناختی می‌یابند 
و آن فاصلة فرهنگی» جهان‌زیستی و زبانی میان اين دو مقطع است. وضع‌گرایی در بستر اصول فقه شکل 
گرفته است و پای قواعدی چون اصالةالحقيقة. اصالت عدم‌نقل» اصالت اتحاد عرفین (آشتیانی» ۱۱/۳) و 
استصحاب قهقرا را به پیش می‌کشد. این اصول بر پایة کنوانسیون‌هایی شکل گرفته که به‌هنگام شک در 
بروز تغخییر و تحولات زبانی به کار می‌آیند (حیدری» ۲۸۵) و رهاورد آن رسیدن به حجت بر فهم است» نه 
کشف مراد. از میان رویکردهای متن‌گرا» فرامتن‌گرا؛ مخاطب‌گرا» قصدگرا و فراقصدگرا که امروزه بسته به 
ویژگی‌های متن رواج دارد. وضع‌گرایی رسالت خود را بر کشف معنای متن قرار می‌دهد تا به دلیلی منجز و 
معذر برای افعال شرعی (همچون انتساب معنا به خدای متعال) دست یابد. وی فحص از قرائن را به‌منظور 
دستیابی به حجت تا جایی لازم می‌داند که به عسروحرج (که در شرع مقدس برداشته شده است) 
نیانجامد. بنابراین» وضع گرایی از واقع‌نمایی و کشف مقاصد الهی عاحز است. 


کاظمی؛ اصول فقه. وضع‌گرایی و چالش‌های فلسفی آن/ ۱۵۳ 


نتیجه‌کیری 

از آنچه در نقد وضع‌گرایی گفته شد» به ایین نتیجه می‌رسیم که ایین نظریه چه در توصیف فرایند 
کدگذاری» چه در تبیین ماهیت معناه چه در ترسیم ساختار وجودی معناه چه در توضیح ارتباط لفظ با معنا 
و چه در تشریح فرایند کدگشایی با کاستی‌هایی روبه‌روست؛ ازاین‌رو به‌نظرمی‌رسد نمی‌توان بر این نظریه 
در.مطالعات ادبی» فقهی و خصوضا تقسیری اعتماد کرد وبه‌حای آن» نظرية بافت‌گرایی پيشنهاد می‌شنود. 
البته بر برخی قرائت‌های بافت‌گرا نیز ایرادهایی همچون عینیت‌ناپذیری یا سیالیت و فرهنگ‌زدگی معانی 
بافت‌نهاد. وارد می‌شود. نگارنده از میان قرائت‌های مختلف فرمالیستی پراگماتیستی» رفتارگرایی؛ 
مفهوم‌گرایی» هیستوریسیستی» هیستوریکالیتی و شناختی» بر نوعی رویکرد هرمنوتیکی گرایش می‌یابد که 
با تبینی فلسفی بر سرشت بین‌الاذهانی فهم زبانی تأکید می‌ورزد و با اتکا بر ویژگی‌های بافتی متمایز قرآن, 
بر هنجارمندی معانی آن استدلال می‌کند. بی‌تردید گفت وگو دراین‌باره مجال دیگری می‌طلبد.! 
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۰ 3( 

۰ 18 21]6۲ ۷۲۷ ۰ 19)165ا۵طن و۷تانصع0) 1060 ۰ 229800[ 

٩۱۲ ۰‏ برع مامصصع)فزم۴ ۰152108۵112760 ۸۵۰ )106۲ ۰ 9)086هظ0[ 

۰ زونه ۷و۲ 0۲۵0۲۵ 99ع1٩‏ متاولناع من ۵۶ پررمعط 1 تیک بماامکز 

۰ 18 216۲ ۷۲۷ ۰ دمتصد۱ ۳۳۵۵۵۲ ۵۶ بزع۵۵1۵ ۰۲۷ مه توتمقفط [ ص۷2 ۱۷۷111 »80001ع مه[ 

۰ 186 216۲ ۷۷ ۰ معصصد لا ز۵م۳۵ظ ۵۶ بدع۵۵1۵ ۰۲۷ صرح پوتمفط [ ص۷2 ۱۷۷111 »ع1م۵00ع مه[ 

5 0 204 عع2باعص12 ,صعاق۱ رتیه ]لمع [ 

۵ ۵۵ ۷ «علا , ممناه‌نهماصا برتمتممصهفاطمی خر :معهتاعمقا که برطمموماتطظ مصهتلل ۷۷ ۰ صهع/ز 1 
2009۰ 

۰ رازه۱۲۲ مم4زتطاصهی ومتاصمصصمی صطمک قه۵ زر[ 

0۰ 101۱000616 لمهم)2 ۱۱ مطمف)ناعن رمصصعت) ‏ ومتاصفصهی »م1باهان متمطصهنع۱۷ 


اتمه نعتا , ممتادنمضنآ طوناعصظ م) ممتامنمنصا هه :م۷۷۵0 ط عصفاین ۷۷ عمط آمنمن !۷‏ ممنوته] ۷ 


1 /نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم» شماره 4. شمارهٌ پیاپی ۱۳۱ 


16 ۷2۱86 0۰ 

۰ 0 1۵۵۵۵ 0۶ وصلع :۱۷۲۵ م1 مدحامکک ,۱۷۵1۲096 

۰ ۳۱۵۱۵۱40 ممتصعاه؟ عبنم یی معانطناع ]۰ مععه۱۲ 

۰ مه ۵۶ ازوه نصا .ولو مه لمهتاتت ۸ :صوتلدسمبااگ ۵ )حومجمن مط1 »متانطاط )تااعظ 
1917 

۰ الظ ‏ وطلمهع]۱۷ »0)ونناع مش جع رزمع 1 موی ماه ۷ - تاد ممطتهامزظ 

۰ « رباع معط ومتمفصهگ :1 ماو ۹2660 


۰ ۷ 186 21۲ ۷۷ ۰ وطنصهه]۱۷ ۵۶ ومهت۴ عظ1 , فمحصمط [ معامعماع 


